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جمهوري سکوت

سارترژان  پل

رامین شهروند ٔترجمه
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مقدمه مترجم

1944در سال » سارتر«ئی است که گذرد، مقالهآنچه در این صفحات از نظر خوانندگان می

را که » اشغال«وي در این نوشته مفهوم . نوشته بودها هنگام آزاد شدن فرانسه از اشغال نازيبه

فرانسه طی جنگ جهانی دوم چهار سال تمام از آن رنج برد، از دیدگاهی نظري و آرمانی بررسی 

دهد که براي افراد عادي، در جاهائی که ئی از واقعیت تجربه شده را انعکاس میکند، نگارهمی

.رسدنظر مینماید، و هم واقعی و تحریف شده بهانه میاند هم آشنا و بیگتجربیات مشابهی داشته

موجب » سارتر«دوران اشغال فرانسه که سراسر جور و ستم، تنهائی، و مرگ و نابودي بود از نظر 

سرنوشت معنويِ انسان در چنان شرائط و اوضاعی دانستگی پیدا آن شد که فرانسویان نسبت به

هاي نام انسانآزادي و مسؤولیت خویش آگاهی یابد و بهت بهکنند، و همراه با آن هر فردي توانس

از نظر » سارتر» .قیام و طغیان زندجاي تسلیم شدن دست بهدیگر چنان سرنوشتی را نفی کند و به

واقعیت «خود الگوئی داده است که با دید اگزیستانسیالیستی او از مفهوم ٔاین تجربهذهنی به
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و بدین سان بازتابی . منطبق است–مطرح کرده » هستی و نیستی«چنان که در کتاب -» انسان

.هاي موجود داده استارزشوارونه به

آورد و تصویر در میرا به» هاي راستینانسان«اجتماعِ آرمانیِ » جمهوريِ سکوت«وي در 

ار اجتماعی که در نابیِ وجدان وحدت پیدا کرده و در پند–شودسخنگوي این اجتماع آرمانی می

است که خواسته است اجتماع » نیروي مقاومت«و این الگويِ آرمانیِ سارتر از . و کردار نمونه است

اجتماعی با خصوصیت دو قطبی و ساختاري از گناه و –فرانسه آن روزگاران را در آن متجلی کند 

تر پیدا سیعتواند در زمان و مکان پیش رود و تعمیمی وو این می... فضیلتیبیگناهی، فضیلت و بی

…تجلی آن حقیقت اخلاقی است که فراسوي زمان و مکان است» جمهوريِ سکوت«چرا که ... کند

ش -ر

***
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ما هر حقی را که . ایمها آزاد بودیم، آزاد نبودهما هرگز بدان اندازه که در دوران اشغال آلمانی

کردند و ما ناگزیر ما اهانت میروز بهویژه حقِ سخن گفتن را، از دست داده بودیم؛ هرداشتیم، و به

کردند؛ روي عنوان کارگر، زندانی سیاسی، و جهود، تبعیدمان میبودیم که خاموش بمانیم؛ و به

دیدیم که اعتنائی میسینماها، همه جا سیماي پلید و بیٔها، و بر پردهدیوارها، در روزنامه

هامان راه اندیشهها بهچون زهر نازي. اد بودیمها، ما آزاینٔو با همه. خواستندبیدادگران می

زور وادار کوشید بهچون پلیس مقتدر می. راستینی یک پیروزي بودٔیافت هر اندیشهمی

مان بودند هر چون در تعقیب. ئی ارزش بیان یک اصل را پیدا کرده بودمان کند هر کلمهسکوتبه
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ما که اغلب ٔشرایط و مقتضیات مبارزه. داشتحرکتی از سوي ما اهمیت یک تعهد و درگیري را

زندگی خود ادامه هیچ گونه تظاهري بهبیرحمانه بود ما را سرانجام در وضعی قرار داده بود که بی

سر و . ایم زندگی کنیمدهیم و در این وضع تحمل ناپذیرِ جانکاه که نامش را سرنوشت انسان گذاشته

یعنی آنچه در ادوار شادي و نیکبختی خیلی : ویژه مرگ بودهکارمان پیوسته با تبعید، اسارت، و ب

یا حتی تهدیدهاي –این حقیقت پی برده بودیم که این حوادث ماند؛ و بهراحت از نظرها پنهان می

ما، سرنوشت ما، و منشاء واقعیت انسانی ما » قسمت«بلکه : قابل پیشگیري نیستند–مستمر خارجی 

» مرگ استٔآدمیزاد طعمه«کوتاه مبتذل را که ٔمعناي این جملهما هر لحظه. چنین بوده است

کرد انتخابی راستین بود، چرا که در برابر مرگ و هرکس هر چه انتخاب می. کردیمکاملاً درك می

توانست با چنین عبارتی عمل خود را توجیه کند که که همیشه میزد، چراچنین کاري میدست به
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کنندگان واقعی را نشکیل ئی که مقاومتگروه نخبهٔمن تنها درباره. »...مرگ بهتر بود از«

گویم بل منظورم تک تک فرانسویان است که مدت چهار سال تمام، در هر دادند سخن نمیمی

ترین وضعی کرد که امکان داشت؛ بیرحمی دشمن ما را گرفتارِ نامطلوب! ساعت روز و شب گفتند نه

هر یک از ما که : مان مطرح نبودکنیم که در زمان صلح برايهائی از خود بو واداشت پرسش

و کدام فرانسوي بود که زمانی در چنین وضعی قرار (اطلاعاتی داشت » نهضت مقاومت«ٔدرباره

ام کردند خواهم توانست جلو زبانم اگر شکنجه«: پرسیدنگران و دلواپس از خود می) نگرفته باشد؟

ئی قرار ترین آگاهیعمیقٔشد و ما در آستانهاختیار مطرح میٔبدین سان مسأله. »را نگه دارم؟

ٔحقارت او یا عقدهٔچرا که راز انسان عقده. گرفته بودیم که انسان ممکن است از خود داشته باشد

پدر یا مادرش نیست؛ بل حدود آزادي اوست و قدرت مقاومتش در برابر خصومت شدید او نسبت به
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پرداختند شرایط و مقتضیات این هاي زیرزمینی میفعالیتکه بهشکنجه و مرگ براي کسانی

کردند؛ بلکه در تنهائی مورد ها، همچون سربازان، آشکارا جنگ نمیآن: ئی تازه بودمبارزه تجربه

مقاومت شدند، و در تنهائی مطلق در برابر شکنجه بهگرفتند، در تنهائی بازداشت میتعقیب قرار می

ئی پر زرق و برق که ها وعریان، در برابر جلادانی خوش بنیه، تروتمیز، و با البسهتن: پرداختندمی

پایان نشان ها با وجدانی پاك و قدرتی بیخندیدند، و آنها میآنٔزدهبر پوست و گوشت نکبت

ها در عمق این تنهائی، از دیگران، و با وجود این آن. دانندجانب خود میدادند که حق را بهمی

یک کلمه کافی بود که ده یا . کردنددفاع می» نهضت مقاومت»از تمام کسان دیگر، از تمام رفقاي 

اختیار ما نیست؟ ٔمگر مسؤولیت مطلق در تنهایی مطلق سبب مکاشفه. شت کنندصد نفر را بازدا

براي کسانی . اضطرار، تنهائی، و شدت مخاطره یکسان بود–چه رهبران و چه افراد –براي همه 
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نهضت «ها چیست و نیز براي کسانی که تمامی دانستند محتواي آنبردند و نمیها را میکه پیام

هیچ . زندان، تبعید، مرگ: ان داده بودند تنها یک نوع محکومیت وجود داشترا سازم» مقاومت

کند بدین سان ارتشی در دنیا نیست که در آن، خطراتی که فرماندهان و سربازان را تهدید می

براي سرباز و : یک دموکراسیِ واقعی بود» نیروي مقاومت«و از همین رو . برابر و یکسان باشد

بدین . همان مسؤولیت، و همان آزادي مطلق در انضباط وجود داشتبراي رهبر همان خطر،

هر کدام از شهروندان این .ها تشکیل شدترتیب، در دل ظلمت و خون، مقتدرترین جمهوري

شخص خود متکی تواند بهدانست که وجود خویش را مدیون دیگران است و تنها میجمهوري می

هر کسی در اقدام برضد . کردهائی مطلق ایفا میباشد؛ و هر یک نقش تاریخی خود را در تن

خود، بدون آن که ٔگرفت شخصاً عمل بکند؛ و بدین سان با انتخاب آزادانهبیدادگران تصمیم می
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این جمهوريِ فاقد ارتش و پلیس و . کرددیگري هم باشد، آزادي را براي همه انتخاب میٔچاره

» نازیسم«ک تک تسخیر کنند و در هر لحظه برضد بایست تفاقد نهادهاي لازم را فرانسویان می

توانیم آیا در روز روشن نمی: جمهوري دیگري هستیمٔما اکنون درآستانه. استحکامش بخشند

را حفظ کنیم؟ » جمهوري سکوت و شب«ٔمحسنات ساده و بی پیرایه
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